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سرمقاله

در دنیــای امــروز، نظام تأمین اجتماعی مقوم دموکراســی سیاســی و 
رقابت پذیری اقتصادی به شــمار می رود. از قرن نوزدهم به این ســو، یعنی 
از زمان به سرعقل آمدن سرمایه داری (به تعبیر دکتر علی شریعتی)، تأمین 
اجتماعی عامل مهم تفاهمِ نوشته یا نانوشته کارفرمایان، صاحبان سرمایه 
و کارگران بنگاه های تولیدی در ماشــین عظیم تولید مدرن است. این نظام، 
ســتون اصلی سیاست های امنیت انسانی و توسعه اجتماعی بعد از جنگ 
دوم تلقی می شــود و تجــارب نیم قرن اخیر، به ویژه اجرای سیاســت های 
آزادسازی و اصلاحات اقتصادی (موســوم به تعدیل ساختاری) به روشنی 
نشــان داد هرگونه اصلاحات اقتصادی و سیاســت گذاری توســعه، پیش 
از بازســازی و توســعه چتر فراگیر تأمین اجتماعی، غیرممکن و محکوم به 
شکست است. مطالعات بســیار و متنوع اندیشمندان نشان داد که چگونه 
سیاست گذاری توسعه، از سیاست های جمعیتی تا همگانی کردن آموزش و 
از تقویت ثبات سیاســی و اجتماعی تا ارتقای رقابت پذیری صنعتی، همه و 
همه در گرو یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد، فراگیر و پایدار اســت و هسته 
اصلــی برنامه های فقرزدایی و نیز کاهش نابرابــری اقتصادی و اجتماعی، 

تقویت پایداری و کارآمدی نظام تأمین اجتماعی است. 
در این میــان بار اصلی نظام تأمین اجتماعی بر دوش صندوق های بیمه 
اجتماعی و بازنشستگی است. صندوق ها نهادهای مالی بین نسلی و دامنه دار 
در زندگی شــهروندان، از پیــش از تولد تا پس از مرگ،  هســتند؛ چندبُعدی 
و مشــترک میان دولت و مردم انــد. صندوق ها به همان  انــدازه که نهادی 
اجتماعی به شــمار می روند، اهمیت اقتصادی دارند و در همان حال که بر 
پایه یک نظام حقوقی پیچیده و چندلایه بنا شده اند، زمینه ساز تفاهم دولت و 
ملت و کارگران و کارفرمایان و صاحبان نیروی کار با صاحبان سرمایه هستند.  
یک مسئله نگران کننده مهم امروز ایران برای سیاست گذاران توسعه، فقدان 
پوشــش فراگیر چتر امنیت بخش بیمه های اجتماعــی و نابرخورداری گروه 
بزرگی از شهروندان از بیمه های اجتماعی، یعنی فقدان فراگیری و کارآمدی 
نظام تأمین اجتماعی اســت؛ اما آنچه به نگرانی مهم و اصلی تبدیل شده، 
وضعیت نگران کننده تر صندوق های بازنشستگی است. این صندوق ها امروزه 
با سه شاخص پایداری، انسجام و کفایت به مرزهای نگرانی و هشدار رسیده 
و بلکه از آن عبور کرده اند. این نگرانی، هم از منظر مدیریت صندوق ها و هم 
از منظر مدیریت کلان که مسئولیت تأمین کسری منابع آنها را برعهده گرفته، 
قابل طرح اســت و در کنار دو مسئله مهم آب و محیط زیست و اشتغال به 
یکی از سه مسئله اصلی ملی تبدیل شده است. اینک سه گروه ذی نفع اصلی 
یعنی دولت، مدیریت صندوق ها و مشترکان آنها، زیان دیدگانِ وضعیت آنها 

به شــمار می روند. وضعیت کنونی بی تردید محصــول عمل جمعی ما در 
طول زمان، یعنی نیم  قرن اخیر، اســت که آگاهانه یا ناآگاهانه و مســئولانه 
یا فرصت طلبانه رقم زده ایم. به  زبان کارشناســی، صندوق های بازنشستگی 
کشــور از دو دسته شــوک های سیاسی و مقرراتی و شــوک های اقتصادی و 
قیمتی آسیب بسیار دیده اند و نیز قربانیان اصلی فساد و ناکارآمدی و فقدان 
شفافیت و تضمین حقوق مالکیت و رنجوری و بی رمقی نهادهای مدنی در 
این کشور بوده اند.  مسائل صندوق های بازنشستگی در سه سطح حکمرانی، 
مدیریتــی و فنی و تکنیکی قابل طرح و بررســی اســت. به زبان دیگر ســه 
ویژگی انســجام، پایداری و کفایت صندوق ها در گرو کارکرد مناسب هر سه 
سطح اند. اگرچه بار اصلی بر دوش حکمرانی است.  حکمرانی صندوق های 
بازنشســتگی به اعتبار وجود ذی نفعان متعدد هم نســلی و بین نسلی و نیز 
گروه هــای مختلــف اجتماعی، ازجملــه دولت و صاحبان قدرت سیاســی 
اهمیت تعیین کننده ای دارد. ذی نفعان صندوق های بازنشســتگی دست کم 

گروه های زیر را شامل می شود:
 بیمه پردازان کنونی (مستمری بگیران آینده) 

 بازنشستگان و مستمری بگیران کنونی (بیمه پردازان گذشته) 
 کارفرمایان و مالیات پردازان از گذشته تا امروز 

 دولت هم به عنوان کارفرمای بخشــی از بیمه پردازان و هم سیاست گذار 
اجتماعی و هم تأمین کننده منابع مالی طرح ها و پروژه های توسعه ای که به 

منابع مالی صندوق ها به عنوان جایگزین یا شریک دولتی نظر دارد. 
 کارکنــان صندوق هــا در بخش هــای بیمــه ای، درمان یــا اقتصادی که 

فعالیت شان بستگی نزدیک به فعالیت صندوق ها دارد. 
 صاحبــان کســب وکار کــه تأمین کننده نهاده هــا یا مشــتریان خدمات و 
محصولات اقتصادی یا اجتماعی صندوق ها و مؤسسات و بنگاه های وابسته 

هستند مانند بانک ها و مؤسسات مالی، بیمارستان ها و ... 
 مؤسســات و نهادهــای بیمــه ای اقتصــادی و خدماتــی رقیــب مانند 

صندوق های بازنشستگی خصوصی
تعدد و فراگیری اجتماعی و جمعیتی ذی نفعان مستقیم و غیرمستقیم 
و نیز تداوم منافع به صورت بین نســلی و هم اهمیــت و بزرگی منابع مالی 
ســبب شــده موضوع صندوق های بازنشســتگی در همان حال که امری 
اجتماعی اســت، یعنی گروه های مختلف اجتماعــی به آن گره می خورند، 
امری سیاســی نیز هســت. تجربه نشان داده که به شــدت هم از صاحبان 
قدرت سیاسی و تصمیمات آنها تأثیر می پذیرند و هم بر آنها تأثیر می گذارند؛ 
بلکه تعیین کننده اند. دولت های پوپولیســت صندوق های بازنشســتگی را 
محمل و مجرای امتیازدهی و کســب آرای سیاســی می دانند و دولت های 
توســعه گرا آن را کلید توســعه اجتماعی و سیاست گذاری رفاه می شمارند 
و هر دو به آن نظر دارند؛ اولی به کنترل و تســلط کامل اداری و مالی بر آن 
چشم می دوزد و دومی مدیریت و هماهنگی با سیاست های توسعه دولت 
را ضروری می شــمارد. ازاین رو مدیریت صندوق ها در غالب کشورها امری 

صندوق های بازنشستگی
قربانیان فساد یا حاملان توسعه

حجت االله میرزایى
معاون  اقتصادى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

در این میان 
بار اصلی نظام 
تأمین اجتماعی 
بر دوش 
صندوق های 
بیمه اجتماعی 
و بازنشستگی 
است. 
صندوق ها 
نهادهای مالی 
بین نسلی 
و دامنه دار 
در زندگی 
شهروندان، 
از پیش از 
تولد تا پس از 
مرگ،  هستند؛ 
چندبُعدی 
و مشترک 
میان دولت و 
مردم اند.


